
ــراه امكان  ــة تلفنهاي هم نمي دانم هم
ــپيكر» را دارند، يا فقط  وصل شدن به «اس
تلفن من از اين امكان برخوردار است. تلفن 
چندان گران قيمتي نيست. نه قيافه دارد نه 
ــود در  ــت كه بش كلاس! و نه از آنهايي اس
ــاخ و  ــان جمع از كيف در آورد و كلي ش مي
شانة تفاخر كشيد! گفتم تفاخر، آخر اين روزها 
براي بعضي از ما، نوع و كارايي وسايلي كه 
از آنها استفاده مي كنيم، چندان مهم نيست. 
ــايل هم چندان  حتي نياز خودمان به آن وس
اهميتي ندارد. كمي فكر كنيم؛ اتومبيل مدل 
بالا، لپ تاپ فلان مدل، تلفن فلان قيمت، 
كيف چرم، پالتو، كفش، و حتي كتابهايي كه 
مي خريم و در كتاب خانة منزلمان به نمايش 
مي گذاريم، همة اينها براي بعضي از ما، پيش 
از آن كه برطرف كنندة نياز واقعي مان باشند، 
وسيلة كاذبي شده اند براي پركردن خلأهاي 
ــران؛ البته براي  وجودي مان در مقابل ديگ

دقايقي كوتاه!
بگذريم، نمي دانيد از كشف اين كه تلفنم 
ــپيكر را دارد، چه  ــدن به اس امكان وصل ش
ــتفاده هايي از  ــدم. چه اس ــدر ذوق زده ش ق
ــم داشته  ــتم در كلاس اين امكان مي توانس
ــار كه مي خواهم  ــم. مي دانيد من هر ب باش
وسيلة جديدي را در كلاسم تجربه كنم، به 
ــزي مي افتم؟ به ياد اين جمله از  ياد چه چي
كتاب «مقدمات تكنولوژي آموزشي» نوشتة 
خانم دكتر خديجه علي آبادي: «معلمان عزيز 
توجه داشته باشيد، هر وسيله، كمك  آموزشي 
تنها شش تا هشت جلسه براي دانش آموزان 

جذابيت دارد.»
تنها شش تا هشت جلسه! پس در استفاده 
ــاط بود. با  ــيله اي بايد خيلي محت از هر وس
ــي از اين نكته، تلفن همراهم را همراه  آگاه
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كار در كنار سد و توليد برق است.
ــين شمارة تلفن همراه پدرت چند  - حس

است؟
ــد دربارة من صحبت  - خانم، مي خواهي

كنيد؟ من اشتباهي كرده ام؟
- نه عزيزم. بچه ها، من الان تلفنم را به 
ــپيكرهايي كه از دفتر مدير آورده ام،  اين اس
ــت خط را بهتر  وصل مي كنم تا صداي پش
بشنويد. من مي خواهم با پدر حسين تماس 
بگيرم و از ايشان بخواهم كمي دربارة توليد 
برق براي شما صحبت كند. مسلماً اطلاعات 

زيادي در اين باره دارند؟
سكوت بسيار جالبي در كلاس حكم فرما 
ــين را صدا مي كنم كه به  مي شود من حس
جلوي كلاس بيايد و خودش شمارة پدرش 
را بگيرد و صحبت را آغاز كند. حسين شماره 

را مي گيرد: 
ــلام. من با تلفن خانم مون زنگ  - بابا س
ــه كه نداري... بابا صدات  مي زنم... بابا جلس
ــه... خانم  ــمون پخش مي ش داره تو كلاس
ــد برق براي  ــه مقدار دربارة تولي مي خواد ي
بچه ها صحبت كني... بابا شوخي نمي كنم...

ــين حرف پسرش را جدي  گويا پدر حس

نمي گيرد. حسين گوشي را به من مي دهد.
ــلام آقاي اسماعيلي. ملكي هستم،  - س
ــتم اگه مزاحمتون  ــين. مي خواس معلم حس
نيستيم، كمي براي من و بچه هاي كلاسم 
ــرق و كلاً كارتون صحبت  ــد ب دربارة تولي
ــون داره تو كلاس  ــن. در ضمن صدات كني

پخش مي شه.
پدر حسين شروع به صحبت مي كند. چه 

سكوتي برقرار مي شود!
واقعاً سكوت كلاس، خارج از تصور است. 

با خود مي انديشم اين همه دقت و تمركز!
همة حرفهاي پدر حسين دربارة توليد برق 
را من از قبل مي دانستم، اما چه قدر خوشحالم 
كه اين گفت وگو را ايجاد كردم و بچه ها اين 

صحبتها را از او شنيدند و نه من.
ــدر يكي ار  ــتقيم و زنده با پ ــاط مس ارتب
ــتفادة جديد از تلفن همراه،  دانش آموزان، اس
نگاههاي پر معناي حسين كه صداي پدرش 
را در كلاس مي شنيد... آري همة اينها رمز 

آن سكوت سحرآميز بود.
آه خداي من، چه تصادفي! پدر علي وكيل 
ــد در درس مدني و  ــت. چه قدر مي توان اس
ــه و قضاييه همراه كلاس  معرفي قوة مقنن
ــد! پدر روزبه جانباز است و در درس  ما باش
فارسي، خاطرات جنگ و دفاع مقدس... مادر 
ــت. در درس علوم و بدن  ــا پرستار اس پارس
انسان... من با تلفن همراهم چه قدر مي توانم 
اوليا را همراه كلاسم كنم و دانش آموزان را 
ــز خارق العاده همراه كلاس  با دقت و تمرك

و درس!
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اامكاكان اراه ــ هم اهاي تلتلفنفن ــةة هم ».»ننميدانانم ادارد ميدهد.جذاذابيتت من به را گوشي حسين نميگيرد.
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